
آقا طلبید 

       یا رقیه جان، دل هوایی کربلا شده ام. از آغاز ماه صفر ذکر برداشته 

بودم کــه بطلبد و بد جوری دلم شکســته بــود. یک هفتــه مانده به 

اربعین، همه چیز روبه راه شد و برات کربلا را گرفتم.

راهی سفری شدم که یک عمر انتظارش را کشیده بودم. فراز و نشیب هم کم 

نبود. کنار خیابان خوابیدیم. برای گرفتن غذای نذری در صف ایستادیم. 

برای نیازهای روزمره زندگی گاهی مستأصل شدیم. خیلی ها گفتند، نروید 

خطرناک است، نروید ناامنی اســت، نروید نروید، اما وقتی طلبیده باشد، 

برای رفتن سر از پا نمی شناسی و می روی.

شبانه شــیب های جاده اندیمشــک را که رد کردیم و به مرز مهران نزدیک 

شــدیم، بغض چهل ســاله ام ترکید. چقدر نزدیکیم به همان راهی که آرزو 

می کردیم باز شــود، به راه کربلا، مثل همه دهه شصتی ها که دعای قنوت 

و پایان نمازشان بازگشــایی راه کربلا بود، و حالا به لحظه استجابت دعایم 

نزدیک می شدم. 

اول رفتیم نجف. ایوان نجف عجب صفایی داشــت. مردم این شــهر شیعه 

چقدر شبیه ما بودند و غریب نبودیم. خدمت رسانی به زائران در این شهر در 

سطح وسیعی با ایرانیان بود.

بعد از دو روز زیارت حرم امام علی(ع) راهی کربلا شــدیم. از مسجد سهله تا 

کربلا، سیل جمعیت ما را با خود برد. خسته که شدیم، در کنار همه آن ها که 

نمی شــناختیم ماندیم. زنی عرب که ما را نمی شناخت، برایمان چای آورد. 

دخترک چشم وابرومشکی عراقی برایمان شام تعارف کرد. خانم بامحبتی 

برایمان بالشت آورد و ما زیر سقف آسمان و در پناه یک خیمه گاه، روی زمین 

سخت خوابیدیم. خوابیدیم مثل کودکی در آغوش مادر.

جانم برایتــان بگوید اگر غریب تریــن و تنهاترین هم باشــی، اینجا در این 

مسیر، همه چیز با تو سرآشنایی و مهر دارد.

السلام علیک یا اباعبدا...! به ورودی عزیزترین شهر مسلمانان که می رسیم، 

تپش قلب می گیرم. ناخودآگاه صدا می زنم «عباس، عباس!» و بیش از همه، 

چشم انتظار دیدن آقاترین برادر دنیا هستم.

حالا رسیده ام به تاریخی ترین لحظه ای که می توانم در همه دوران زندگی ام 

تجربه کنم، روبه روی گنبد حرم قمر بنی هاشم. باشکوه ترین احساسات برایم 

رقم می خــورد. صدایش می زنم. مثل یک رفیق شــش دانگ حرف می زنم. 

درددل می کنم. گاهــی گریه راه گلویم را می بندد. گاهی مات می شــوم و 

خیره می مانم. هرچه هســت، دارم بار سال ها ســخت دویدن تا رسیدن را 

ذره ذره زمین می گذارم.

بین الحرمین را نمی شــود توصیف کرد. فقط باید بیایید. باید بطلبد. باید 

وســط جمعیت ایرانی و عراقی بنشــینی و زیارت عاشــورا را با صدای بلند 

بخوانی. هیچ معادلی بــرای بین الحرمین پیدا نمی کنم. بــرای درک این 

زیبایی، فقط کوله تان را ببندید و دل به دریا بزنید.

القصه، در این سفر مردمی را دیدم که با همه کمبود زیرساخت کشورشان 

و با همه مشــکلاتی که کشــور جنگ زده شــان داشــت، با روی گشاده در 

خانه هایشان به رویمان باز بود و نه تنها سفره های طعامشان که سفره های 

دلشان وسیع و گشوده بود. اینجا آغوش ها به مهر به روی شیعیان و محبان 

اهل بیت(ع) باز بود.

حالا که داریم برمی گردیم، من به ســفر بعدی فکر می کنــم و از امروز ذکر 

برداشته ام که باز هم بطلبد. این بار مشــتاق ترم. آقاجان، منتظرم سال بعد 

هم برات کربلا برایم بفرستی.

یک گردهمایی خانوادگی

      پیاده روی اربعین یک گردهمایی باشــکوه 

مذهبی، اجتماعی، فرهنگی و فراملیتی است 

که هیچ ســازمان، مؤسســه یا مجموعــه دولتی ای 

متولی برگزاری آن نیست. در واقع، برگزارکنندگان 

ایــن همایــش بی نظیــر تک تــک دل دادگان 

مکتب عاشورا هســتند، مؤمنانی که اشتیاق دیدار 

آنــان را وادار کرده اســت به ندای «هــل من ناصر» 

امام زمانشان پاسخ دهند. این حرارت و اشتیاق زن و 

مرد، پیــر و جوان، کــودک و بزرگ ســال و ایرانی و 

عراقی و غیرآن نمی شناســد. فقط کافی است روح 

آزادی خواهی و بزرگ منشی داشته باشی تا همراه 

این موج دادخواهی شــاهد زیباترین و عالی ترین 

جلوه های انسانیت و ایمان و ازخودگذشتگی باشی.

پیاده روی اربعین یک نمایشگاه زنده و واقعی است 

که شرکت کننــدگان در آن با یک هدف مشــترک و 

متعالی در کنار یکدیگر قــرار می گیرند. این هدف 

مشترک، یعنی حسین(ع)، آن ها را به خلق زیباترین 

صحنه های ایثار، صبر، تعامل، تواضع، هم گرایی، 

همدلی و عشق وادار می کند.

شــاید به جرئت بتوان گفت شرکت کنندگان در این 

همایش جلوه های کوتاهی از اخلاق کریمانه مردم 

در دولت منجی را به نمایش می گذارند و در حقیقت، 

آمادگی و توان خــود را برای یاری امــام  زمان(عج) 

اعلام می کنند.

آنان کــه تجربه ایــن پیــاده روی را دارنــد اعتراف 

می کنند در این ســفر ســخت، لذت هــای معنوی 

شیرینی را چشــیده اند. در واقع ،تماشای آن همه 

بصیــرت، بزرگ منشــی، تواضــع، مهمان نــوازی، 

تحمل، مدارا و همدلی باعث رشد شخصیت افراد و 

تغییر نگرش آنان به زندگی می شود. این پیاده روی 

به زائران حسین(ع) و یاوران مهدی(عج) فرصت تفکر 

و خودســازی می دهد و توان آنان را برای رؤیارویی 

با مشکلات بالا می برد. کودکان و نوجوانان در این 

پیاده روی هویت دینی خود را بازمی یابند و با تجربه 

احساســات عمیق روحانــی به شــکوفایی معنوی 

می رسند.

چه هوشمندند مادرانی که برای بی اثر کردن هجمه 

شــدید و بی امان فرهنگی بــر فرزندان خــود، این 

فرصت عالی را انتخاب می کنند.

آنان بــا شرکت در ایــن همایش، به راحتــی عصاره 

و خلاصــه دین را کــه هــمان تولی و تبری اســت، 

جرعه جرعه در کام فرزندانشــان می چکانند و آنان 

را برای نقش آفرینی در تمدن نوین اســلامی آماده 

می کنند.

هم چنین در بعــد جهانــی، حضور افــراد مختلف 

با فرهنگ های متفــاوت و از ملیت هــای گوناگون 

هم گرایی و وحــدت مؤمنــان در سراسر جهان را به 

دنبال دارد و اعتماد اجتماعــی را بین آنان افزایش 

می دهد. در نتیجه، تفاوت زبان، رنگ و ملیت عملا 

بی اعتبار می شود و تفکر مؤمنان به  صورت یک شبکه 

بزرگ جهانی درمی آید، چیزی که امروز برای ظهور 

به آن نیاز داریم.
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